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ة ام

دارلو* 1
كامي2

 ه سلطه
زشـي و  
-ه مهم

حليـل،   
گيري ل

سـازد و  

 وزارت  
تمرار و    

هـايي  ه
قيق بـا  
ونـه بـا   
 يـري از 

 كند وي
بعـيض     

 نامـه ـت 

13  

ناز سياست

مدعلي خزانهد
يد جلالهوند الك

هايي است كهن
معي، مراكزآموز
 اقتدار در جامعه
زرويكردهـاي تح
ن چگونگي شكل

س را آشكار مـي 

اسي، در مـدت
سـتحكام و اسـت
قع يكي از رسانه

در اين تحق. ست
الملك چگو نظام

گيبهـره  نامه بات
مي ود را طراّحي

يتـاً سياسـت تب
  .كند جه مي

، سياسـعقيـدتي   

30/7/392: ذيرش

 دو فصل از
  ك توسي

 محم
 مجي

ترسي به گفتمان
هاي جمرسانه. د
توليد سلطه وز

به عنوان يكي از
دادنمنظور نشان

ط پنهان قدرت

سيا بگان عرصه
 مذهبي بـراي اس

نامه در واقياست
اسن تدوين شده

كه خواجه ست
 بود، در سياست

خو عقيدتيمان
پـردازد و نهايـي
بخشد و موج مي

گفتمـان رگلاف،

تاريخ پذ 
  89-108ص

 قدرت در
الملك نظام

ار سياسي، دست
بخشدمشروعيت

، مذهبي  در باز
تقادي گفتمان ب
هي و كتبي به م

كاود و روابطه مي
  .دهدشان مي

 مقتدرترين نخب
و سياست دتي
كتاب سي .وشيد

م همين گفتمان
داده شده اسشان

بر جامعه حاكم
ها،گفتمفراروايت

ذف مخالفـان مـ
راني مشروعيت
مان، نـورمن فـر

  يلان
  ن

 Khazaneh@  

   
، صص1392 پاييز، 3

ي گفتمان
خواجه

يد سلطه و اقتدا
 افكار عمومي م
مدني، اجتماعي،

تحليل انت. كنند
ا در متون شفاه
ي قدرت و سلطه
د روابط سلطه نش
 توسي، يكي از

عقيدي گفتمان
يان در ايران كو

تداوم گيري وكل
ادي گفتمان نش
ي معرفتي كه ب

ها و فرا و روايت
ي به طرد و حـذ

مدار ايردين معه
ليل انتقادي گفتم

ت فارسي دانشگاه گي
دانشگاه گيلان فارسي

guilan.ac.ir@ :ل

1392   
3، شماره دوم دوره

ليل انتقادي

 ه 

توليين شرط باز
ن سياسي را در
هي، نهادهاي م
كقش را ايفا مي
ي پنهان زبان را

هايليد گفتمان
ن را در بازتوليد

الملكاجه نظام
خود با طراحي له

حكومت سلجوقي
كه به منظور شك
ه از تحليل انتقا

هايزمينهه پيش
هابندي و جمله

رل افكار عمومي
ي خود را در جام

تحل :ي كليدي
  . نظام الملك

يار گروه زبان و ادبيات
جوي دكتري ادبيات ف

،ايميل ويسنده مسؤول
12/5/2: خ دريافت

 سياست جهاني، د

 

تحل

  
چكيد

تريمهم
حاكمان
دانشگاه
ترين نق

هاييهلا
و بازتول

نقش آن
خوا

سالسي
ح تداوم

است ك
استفاده

ه بهتوج
واژگان
با كنتر
مذهبي
هاواژه

خواجه
  
  

  

استادي. 1
دانشج. 2

نو* 
تاريخ
فصلنامه



سياسـي    
. اسـت ه     

. گرفـت   
ـتيلاي   
ن رسماً 
ري بـر   
د تـا در   
ارق بـر    
ت او را  
باح بـه    

-ـزرگ 

سـتمرار  
فتمـان  
سـي در   

هـاي  ش
مذهبي 
ن مراكز 
، فقـط   
ه تحت 
اً علـوم     

يضـات      
خالفـان      

عمل  مه
 كـه در   
رباريـان  
-ه نظام

پيش تو 

ي از نخبگـان س
ـته بـازي كـرده
خـود، تـوس فراگ

بعـد از اسـ. خـت   
ارسلانكه الب ن 

اي ابونصر كنـد
بـود خـود بـاقي

و تـرجيح بركيـا
عضي اقوال دسـت
يان حسـن صـب

بار غزنويان، از بـ
ي استحكام و اس
لجوقيان را بر گف
 حكومـت سياس
از شد، و با تلاش
عمال سياست م

در اين. جاد كرد
شـدمـي اختـه  
مدارس كهر اين 

ي نبـود و صـرفاً

بات و تبعي  تعصـ
زوا و تحقيـر مخ
 در جامعه، جام

يافـت ي دست
ري درنگ ـ خرده

و از پسر خواجه
رمايم دوات از پي

يكـي) ق.ه 408
ي بسـيار برجسـ
در محلّ تولّد خ
دبيـري او پرداخ
ارد و پس از آن

به جا 455سال
مواره در مقام خ
شيني ملكشاه و
شد و يا بنا بر بع

كي از فدائيست ي
9 (  

ل بيهقي در دربا
او براي. ان است

هاي حكومت سل
يدتي و دخالت
ر شرق ايران آغا
ملك به منظور ا
سان تا بغداد ايج
ي، مستمري پرد

در. صيل داشتند
وم عقلي خبـري

  . ي شد
هبي خـود، بـه

ه سـركوبي، انـز
 سياسي خود را

به چنان اقتداري
جب بدگماني و

كايت شحنة مرو
خواهي بفرر مي

ـ  485(وسـي
لجوقيان نقشـي
ي را در كودكي د
ن رسيد و بـه د

گما سلان همت
الملك به س نظام

الملك همس نظام
تون بر سر جانش
 وزارت بركنار ش
 راه بغداد به دس

2/05: 1369ا،
ي خود، ابوالفضل
سي و اداري اير
هكران خود پايه

ت مذهبي و عقي
سلّط غزنويان در

المخواجه نظام
سر ايران از خراس
انشجويان ديني
 تدريس و تحص

شد، از علوه مي
طلّاب آموخته مي
 و سياست مـذه

بـهيت بخشيد و
غراض و اهداف
ر اجراي احكام ب
كه تدريجاً موج

به هنگام شك« 
اگر«يغام داد كه

الملك توه نظام
 تداوم اقتدار سل
ن و فقه شافعي
ت ابوعلي شاذان

ارس ه دبيري الب
يافت، خواجهت

و از اين پس« 
خات لاف با تركان

لفان به قولي از
و اندكي بعد در

صفا(» .ل رسيد
ك همانند همتاي
دگان تاريخ سياس

زندان و همفكفر
سياست. كند مي

 قرن پنجم با تس
. اوج خود رسيد

ظاميه را در سراس
زي اداره و به د
عي مذهب حقّ

الملك ادار نظام
فقه شافعي به ط
فتمان عقيدتي
ت و مقبوليروعي

پرداخت و اغمي
ت و قاطعيت در
است؛ به طوري

است معروف. ت
قي به خواجه پي

  مه
 ملقّب به خواجه
كه در بازتوليد و

الملك قرآ نظام
خدمت جواني به

يان بر بلخ او به
م پادشاهي دست
. وزارت نشست

بر اثر اختلا 485
د و سعايت مخال
ها كوتاه كردند و
طاهر اراني به قتل

الملكواجه نظام
دبيران و نويسند
سياسي خود و ف
ي و مذهبي بنا
و افكار مردم از

الملك به نظام
مراكز مذهبي نظ

روزصورت شبانه
ن و طالبان شافع
 پسران خواجه

و نقلي مطابق فق
واجه با اعمال گف
ي در جامعه مشر
و مذهبي خود م

او با نظارت. شيد
اسابقه بودهه كم

ه سلجوقي گشت
 ملكشاه سلجوق

9  

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 

نامة ست
ملـك  

مقد. 1
ابوعلي
است ك
خواجه
در ايام
سلجوقي
به مقام
منصب
5سال 

محمود
از كاره
نام بوط
خو
ترين د
اقتدار س
عقيدتي
عقايد و
خواجه
خود، م

كه به ص
استادان
نظارت
قرآني و
خو
مذهبي
فكري و
مي پوش
گذشته
ملكشاه
الملك،

0

ণیا॥ت गھ
تحليـــل انتقـ
گفتمان قدرت

از سياسفصل 
المخواجه نظام

 توسي



9  

ت गھا਩ی
مه علمي پژوهشي 

  ت جهاني،
  ،سومشمارة  ،دوم

1392  

91

 ণیا॥ت
فصلنام
سياست

ددورة 
2 پاييز

ن دوات 
ا بـا     امـ

-ني بـه    

نامـه  ت 
هراً بـه      
كـه بـر    
ت ديگـر  
عـه بـه   
 ك را بـر 

يشه در 
حـولات    
ـاركس  
 يـورگن 

طالعـات     
يسـتي   
دايـك،  
ـيش از    

ه و     وجـ
 روابـط  
يارمـان    
تقـادي     
وابـط و    

. دهـد ي      
ي حـوه        

           
1. Disc
2. Criti

ت آن تاج به اين
).14: 1370ر،  

ناصـر غيـر سـنّي
سياسـت. ريختو

ب هرچنـد ظـا
ماني عقيـدتي ك
 را مثل اقدامات

در جامعمذهبي 
الملكواجه نظام

ري ايميان رشته
ي گفتمـان و تح
گري از جمله مـ

توان از يمي 19
ضـاي مركـز مط

هـاي فمنيوهش    
د(انـد ات داشـته

، راجـر فـاولر بـ
  .خته اند

ـال گفتمـاني تو
تجربي  مطالعه

تمـاعي در اختي
يگـر تحليـل انت
ه بـه رو  با توجـ
حقيـق قـرار مـي
ـل اسـت كـه نح
                      

course Analysis 
ical Discourse A

دولت«: خ داد كه
شـعار:ك .ن( ».

 ايران و نفوذ عن
لزل گرديد و فرو

ايـن كتـاب. سـت
ن و فضاي گفتم
ملك اين كتاب

ياسي، فكري و م
خو نامه سياست
  .ي كند

هاي من گرايش
 تحليل انتقـادي

عصر روشنگ سفه
60 پس از دهه

هال و ديگـر اعض
و همچنـين پـژو
زبـان و ارتباطـا

وداك، روث  لاف،
انساني پرداخ لوم

ر و كاركرد اعمـ
هايي برايروش

اي مختلـف اجت
عبـارت دبـه  ) 

ري زبان، آن را
رد مطالعـه و تح
يـك نـوع تحليـ
                     

Analysis 

د و چنين پاسخ
.آن تاج بردارنـد
به مركز و غرب

ظام الملك متزلز
الملـك اس نظـام

است، اما لحنده
المه خواجه نظام

هاي سي انديشه
وشد دو فصل از

ن فرگلاف بررسي

  رد فرگلاف
به عنوان  2فتمان
يپيشينه. ارند

فلاس  در انديشه
پ. كنندستجو مي

ه نيز استيوارت
، فوكـو، پشـو و
ويكرد انتقادي ز

فرگلا ك، نورمن
 در مطالعات عل
توصيفي ساختار

ها و رنظريه«ن
رهنگي قلمروها

109: 1389س،
ات و قواعد صور
ت فرهنگـي مـور
ـاني انتقـادي ي
      

اين پيغام رنجيد
 دوات برداري آ
روايي سلاجقه ب
سياسي خواجه نظ

هسياسي خواج ـ
جوقي تحرير شد
نگر آن است كه

بخشيدن بهيت
كوين مقاله مي

انتقادي گفتمان

فتمان و رويكر
ليل انتقادي گفت
اسي انتقادي دا

ي زبان راطالعه
 فرانكفورت جس

هاي جديد وت
اين آلتوسر،ه بر

 گسترش اين رو
دايكون.اي تئون

رش اين رويكرد
غالباً به بررسي ت

 انتقادي گفتمان
ت اجتماعي و فر
سـن و فيليـپس
ه صرف به طبقا
 تاريخي و بافت

تحليل گفتمـ« 

و خواجه از ا» د
هرگاه اين ست،

رش قلمرو فرمان
ي اقتدار سي پايه
ي نظرات سرنده

ست ملكشاه سلج
حاكم است، بيان
ر جهت مشروعي

ا. است درآورده
 رويكرد تحليل ا

يل انتقادي گف
و تحل 1 گفتمان

شناناسي و زبان
هاي انتقادي مط
اً اعضاي مكتب

س و ماركسيست
علاوه. برد ي نام

رين نقش را در
و اخيراً ت)  18: 

ه تدوين و گستر
حليل گفتمان غ

اما تحليل. دارد
گفتمان و تحولّات

يورگنس(».دهـد ي
ن، به جاي توجه
هاي اجتماعي و

:نويسدمدي مي

 

برگيرند
بسته اس
گسترش
تدريج

برداردر
درخواس
كتاب ح
خود در
نگارش
اساس
  

تحلي.2
تحليل
شنزبان

ديدگاه
و اخيراً

هابرماس
فرهنگي

تربيش
1387:
همه به

تح 
تأكيد د
ميان گ
قرار مي
گفتمان
هتعامل
يارمحم



فتـار در  
ستادگي 
 عنـوان      
را عينـاً    
ريـف و     

هـا  سان
نحـوي،   
، متون 

- مدون

، قدرت 
-شـيوه  

هـاي  ل   
 حـوزه    
ت را در  
ـتن در  
ي كلان 

-جامعـه  

روزمـره    
ـروي از     

بر ) 117
تبيـين،  

حـوي و  
ف بـراي   

كند مي
  1387 :

سـت تـا     
 كـلان   

يق نوشتار و گفت
 در برابر آن ايس
ي زبـان را بـه
ي و فرهنگـي ر
ه حقـايق را تحر
ذهن و دنياي انس
لاحات، قواعـد ن

ها، رسانهبوعات

رمن فرگلاف از
جامعه، فرهنگ، 

عنوان يكـي از ش
ي، دسـتورالعمل
وهشـگران ايـن

ند سه سـنتكي
فصل و دقيق مـ

شناختيل جامعه
ي و خـرد در ج

هـا زنـدگي رن 
 بـر اسـاس پيـ

7:همان(».گيرند
صيف، تفسير و ت

واژگاني، نح حوزه
فـرگلاف. شودي

يشنهاد مپ) رعي 
نـك، فـرگلاف،
هـاي زبـاني اس

هـايي سـاخت

ساوات كه از طري
شود و ياجاد مي

گفتمـان انتقـاد
جتماعي، سياسـي

دانـد كـهي مـي
ها ذروايت كلان

 واژگان و اصطلا
ها را در مطبمان
  .   كندمي

مان، رويكرد نور
ارتباطات، ف حوزه

كرد فرگلاف به ع
هـاي نظـرروش

ار محقّقان و پژو
رگلاف تلاش مي

ـ تحليل مف1«: 
ـ تحليل2). يدي

ـ سنّت تفسيري3
كه بر اساس ايـن

هايي كـه كنش
گترك انجام مي

  سه سطح توص

ي متن در سه ح
يدي توصيف مي

هاي فر پرسش
ن(جسـته كننـد       

هسـاخت  وصيف
ـأثيرات عقيـدتي

 سلطه، عدم مس
يرد، ايجگت مي

گر گتحليل). 4
هاي اج واقعيت

چيده و عقيدتي
ها وروايت و فرا

هان زبان مانند
گيري گفتمشكل

فسير و تبيين م
ل انتقادي گفتم
 و بررسي در ح
ارت ديگر، رويك
ضات فلسـفي، ر
باني را در اختيا

فر). 110: 1389
ديگر تلفيق كند

دي ميشل هاليد
3.) ي فوكو ريه

ك) گو ويل گفت
آيند، شمار مي
مشت» ل سليمي
را دريش متون

ح ويژگي صوري
رايي ميشل هالي

و برخي(  اصلي
ري مـتن را برج
ي تحليل متن تو

هـا، تحـت تـ ت

ز قدرت جمعي،
سي خاص صورت

:1383(»  .كند
بيند كهثي نمي

اي پيچن را پديده
هااحي گفتمان

هاي پنهاين لايه
هايتاً چگونگي ش
ود و توصيف، تف

ي متعدد تحليل
ها براي تحقيق

عبا هدار است؛ ب
اي از مفروضموعه

 خاص تحليل زب
9ن و فيليپس،

حور خود با يكد
مل گرامر كاركر
جمله شامل نظر
ودولوژي و تحلي
جتماعي افراد به

عقل«هاي  رويه
ان انتقادي خوي

در اين سطح: ف
گرس دستور نقش

خود، ده پرسش
ـد ويژگـي صـور

هدف نهايي«ي
گونه اين ساخت

غير مشروع از ة
جتماعي و سياس
د را بررسي مي
ي شفّاف و خنث
ي كند، بلكه آن

كند و با طراّمي
دهد، بنابرل مي

هاي متني و نه
كاوي و كتبي مي

 ميان رويكردها
هها و روشظريه

ده مندي برخورد
حليل متن مجم
شناختي و فنون

يورگنسن(دهد ي
مح گفتمان متن

شام(شناسيزبان
ازج(س اجتماعي

اتنومتوشامل (ي
هاي اجتل كنش

اي از قواعد وعه
اس او در گفتما

  :كند مي

سطح توصيف. 1 
 متني بر اساس

خ كردن شيوهي
تواننـ يـك مـي

طور كلّيبه). 171
شود كه چگداده

9  

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 

نامة ست
ملـك  

ةاستفاد
بافت اج

شودمي
ايپديده

نماييباز
پنهان م
را شكل
ساخت
شفاهي
در

ترين نظ
و عقيد
هاي تح

شروش
قرار مي
تحليل
ز حوزه

پركتيس
شناختي
محصول
مجموع
اين اسا
بررسي
  
2.
ساخت

كاربردي
كه هر
1ـ168

نشان د

2

ণیا॥ت गھ
تحليـــل انتقـ
گفتمان قدرت

از سياسفصل 
المخواجه نظام

 توسي
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ددورة 
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يـد بـه   
1 :66 .(

. سـتند  
شـي بـه     
زنمـايي    

-ت مـي 

هـا و  ل 
ـد كـه   

تمـاعي   
-ن مـي 

راتي كه 
عيتي و   
ظـور از  
آينـدها  

تبيـين   
 ظـرف   

ر مـورد  

مـاعي و  

انـد  ـده    

هـادي،         
ادشـده   
د قدرت 

تحليل متون نباي
391سـلطاني، (
اي و بيـاني هسه 

سـرنخي از روش
ـا اجتمـاعي باز
جتماعي به دست

عـلبياني كه با فا
دهنـمي يي ارائه

يك فرآينـد اجت
ها را تعينفتمان

ها بگذارند، تأثير
بافـت مـوقع(ي 

منظ. هـا هسـتند
ت و هدف از فرآ

«ست بنابراين 
ي اجتمـاعي در

تواند در كه مي

ن نهادي، اجتمـ

ـتفاده واقـع شـ

طوح گونـاگون نه
؟ آيا گفتمـان يا
ظ روابط موجود

  

ردازند بنابراين تح
( ». جـدا شـود    

ي تجربي، رابطـه
رد پـا و سدارد و

جهان طبيعي يـ
سته از روابط اج

آيند و ارزش بي
هايي از ارزشيابي

  ).172ـ171

نوان بخشي از ي
ي اجتماعي، گف
 بر آن ساختاره
ادانـش زمينـه  

هانـدي گفتم ـ   
سبات قدرت است

ي اجتماعي اسزه
ي رونـد مبـارزه      

الب سه پرسش

ر سطوح گوناگون

ي كه مـورد اسـ

بـارزات در سـط
 است يا مخفي؟
 در خدمت حفظ

).250: همان (

پرتوليد آنها مي
مـاني و نهـادي

هاي واجد ارزش
دات سر و كار د

متن از ج كننده
سرنخي از آن دس
 مورد اجرا درمي

هايي رد و نشانه
: 1387رگلاف،

گفتمان را به عن
ه ساختارهايگون

توانندليدي مي
.شـوند رها مـي

تـأثيرات بازتوليـ
لاف همان مناس
 مربوط به مبارز
نـوان جزئـي از

24  .(  
توان در قارا مي

:  
 روابط قدرت در

  مؤثرّ است؟
ايز دانش زمينه

ن نسـبت بـه مب
 مبارزات علني
ت يا خلّاق؟ آيا

(كند؟  عمل مي

تان طريق به باز
 كردارهاي گفتم
 اعتقاد فرگلاف
، دانش و اعتقاد

توليد آن تجربه
ي نيز رد پا و س
 در گفتمان به
ر ارتباط است،

فر( كنندوليد مي

سطح تبيين گ: ن
دهد كه چگن مي

چه تأثيرات بازتو
ييـر آن سـاختا
ن اجتمـاعي و ت

فرگلا  در انديشه
آيندها و اعمال
گفتمـان بـه عن

45: 1387گلاف،
ف سطح تبيين ر
ود، خلاصه كرد

چه نوعي از: ي
ن اين گفتمان م

چه عناصري از:
   هستند؟

ه ايـن گفتمـان
چيست؟ آيا اين

اي هنجاري است
ساختن آنگون

عي هستند و بدا
صنعّي از تحليل
 صوري زبان به
تجربي با محتوا

دهد كه در آمي
ايد، ارزش رابطه
ه از طريق متن
هاي اجتماعي د
 از واقعيت را تو

سطح تبيين. 2 
كند و نشان مي

ها چد و گفتمان
به حفـظ يـا تغي

تعين واسطه) ني
رهاي اجتماعي
ل اجتماعي، فرآ
 است از ديدن گ

فرگ(»ت قدرت
طور كلّي اهداف 

فتمان مطرح شو
ـ عوامل اجتماعي

دادني در شكل
:هامنديعقيده 

ويژگي عقيدتي
جايگاه: ـ تأثيرات

عي و موقعيتي چ
ش زمينه به دان

ا در جهت دگرگ

 

اجتماع
طور تص
ويژگي
ارزش ت
دست م

شودمي
دهد كه
ههويت
بخشي
  
2.
تحليل
بخشند
منجر به
بينامتني
ساختار
و اعمال
عبارت
تمناسبا
به
يك گف
ـ1

موفّقيتي
ـ2

داراي و
ـ3
اجتماع
نسبت
است يا



هـاي  ـه 
ويژگـي  
ي ذهـن  

هـا و  نخ   
ت خود 

كـار  بـه 
 دانـش  
مطالعـه       
 اسـاس       
ركين و 

ها جنبه
ي نظـم     
ه انـواع  
تني نيز 

ي موعـه 
-پـيش  

فتمـان  

ررسـي      
ن نـوع   

االله لطف
ي رايج 
- مقاله

 تاكنون 
است از 
ـن اثـر     

در  سـت  
يراني و 

د به تنهايي لايـ
و. كار كنـد  آش ـ  

ايانـش زمينـه   
تيكي ايـن سـرن

كيبي از محتويات
در تفسير متن ب

كند كههاد مي
ير نيـز مـورد م
 تـا حـدي بـر

هاي فردي مشار
اين ج. كنندر مي

مـاعي و نهـادي
ير آن هستند به
ه به بافت بينامت

مجمو هـايي كـه
كنند و همـين پ

نظرها را در گفف

 در مطالعـه و بر
هايي از ايـنمونه
اي ، در آثار لطنه
شناسيگفتمان« 

زاده وس آقاگل
مطالعه كرد، اما

علم سيا رصهر ع
 بـه بررسـي ايـ

الملـك، سياسم 
رهنگ و دانش ا

تواند زباني نمي
ـدرت پنهـان را
د كه عناصـر د
متقابل و ديـالكت
گر، تفسيرها ترك
ست كه مفسر د
ح فرگلاف پيشنه
گـذار بـر تفسـي
ت مـوقعيتي را
فتمان، ويژگي ه

ايِ خود تفسيره
زنمودهـاي اجتم
را كه عملاً درگي
ضروري است كه

هفـرض پـيش  يه
كست، عمل مي

ويحات و اختلاف

تمـان انتقـادي
نم. استش يافته

، سياسي و رسا
«و » ادي ي انتق

فردوس» انتقادي 
توان مست، مي

ترين آثار درمي
 ميان آثاري كه

خواجه نظـا« ن
ن عوامل افول فر

ري ساختارهاي
سبات و روابط قـد

هايي هستندسرنخ
حصول ارتباط مت
؛ به عبارت ديگ
ير و تمهيداتي ا
ين در اين سطح
 بينامتنيِ تأثير

نِ گفتمان، بافـت
هاي گفموقعيت

ي از دانش زمينه
د بازويژه در مور

دهد موقعيتي ر
همچنين ض. نند

ر گفتمان بر پايه
اوني پيوند داده
ك، اشارات و تلو

.(  

تحليـل گفت ن و
 در ايران گسترش

شناسي،ي، زبان
شناسير گفتمان

حليل گفتمان ا
ديگران نوشته اس
وان يكي از قديم

در. است نشده
فلّاح  تحت عنوان

تريندر آن مهم

يف ويژگي صور
ش بكشد و مناس

ي ست به منزله
د، اما تفسير مح
مفسر خواهدبود

اي يا تدابيزمينه
بنابراي). 215: 1

موقعيتي و بافت
مشاركين«گلاف

هاي مند ويژگي
هاييساس جنبه

بو. ها هستندرنخ
دكين امكان مي
فتمان مربوط كن
كه مشاركين هر
ا به گفتمان كنو

هاي مشتركجربه
220ـ219: ان

  تحقيق
ي تحليل گفتمان

هاي اخير سال
ي متون ادبيوزه

تباطات از منظر
تح« ن در كتاب

 يا به همكاري د
الملك به عنوظام

 گفتمان بررسي
مرتضي فل  مقاله

، نام برد كه د»ل

توصي: تفسير. 3 
متن را به چالش
 متن در حقيقت

سازندرا فعال مي
اي ذهن مزمينه
نيت دانش ز ذه
387فرگلاف،(د

ي يعني بافت م
به اعتقاد فرگ. رد

مانن(هاي بيروني
 حدي نيز بر اس

ي تفسير سريه
عي، كه به مشارك

هاي گفموقعيت
شود، به طوري ك

هاي پيشين ران
ا هستند كه تج

هما(» .كنند مي

تح ش و پيشينه
ه از رويكردهاي
علوم انساني در

تحليلي را در حو
ارت  «مدي مانند

و همچنين» دي
كه او به تنهايي

خواجه نظ نامهت
تحليل انتقادي

توان ازاند ميه
سياست در عمل

94  

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 

نامة ست
ملـك  

2.
پنهان م
صوري
مفسر ر
دانش ز
متن و

بنددمي
ايزمينه

قرارگير
هسرنخ

و تا...) 
خود پا
اجتماع
معين م
توجه ش
گفتمان
هافرض
تعيين
  

روش. 3
استفاده
متون ع
روش تح
يارمحم
و انتقاد
هايي ك
سياست
منظر ت
پرداخته
نامه، وس

4

ণیا॥ت गھ
تحليـــل انتقـ
گفتمان قدرت

از سياسفصل 
المخواجه نظام
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رتسـلّط     
-صـوفي 

عنـوان   
درت در    

-سـيده  

ي است 
فتمـان     
 توسـي   
ساسـي    

  1387 :
سياسـي      

آورنـد  ي
تقـادي    
. ن دهـد 
-د مـي  

ر انـواع     
ي زبـان      
 نتيجـه  
شـده را  

كـاوان  ن
. انـد رده 

-ل مـي  

» .يرنـد 
سـوم  ول  

ي عليـه   
چگونـه   
-حاشيه

در سـه   
هاي ش

 قـرن پـنجم در
هاي صج انديشه

اي تحـت قالـه    
 جنسـيت و قـد
ه اين نتيجـه رس
سنن كهن ايراني
يـل انتقـادي گف

الملـكجه نظام
پـيش فـرض اس 

دايـك،( ».سـت  
ن بـه لحـاظ س
دي به شمار مي
عـاتي تحليـل انت
 در جامعه نشان

توليـدعمومي باز
شـيوه تحليـل در
حليـل انتقـادي

در. ماعي است
شيده و سركوب

كرد اين گفتمان
طه و نابرابري بـر
تماعي را اعمـال

گياديده مي را ن
يكـم و چهـلول  

باني و گفتمـاني
شـود چشـان داده

ف، سركوب و ح
شـده د انتخـاب  

و برخي پرسش(ي 

سـونگري را در
س نظاميه و رواج
 پيـرا نيـز در مق

، پديـده »مـك
 داده و نهايتاً به
بيشتر متأثر از س

ي حاضـر تحليه
ي خواجنامهست

«:گويديك مي
تمـاعي اسطة اج   

تقـادي گفتمـان
عي رويكرد انتقاد

هاي مطالعـحوزه
 بازتوليد آن را

جامعه و اذهان ع
تفاده از ايـن ش

ت آن، تح ن اولويـ
 سياسي ـ اجتم
داجتماعي ستم

رويك«. كندر مي
ن رنج را از سلط
ي و نابرابري اجت

نگرند و آن مي
هـاي چهـلصـل

كه موضع تند زب
است تـا نشـكرده

 عقيدتي به حذ
هـايف نمونـه  

ده پرسش اصلي

گريزي و يكسقل
 تأسيس مدارس

فاطمـه). 67:1
المخواجـه نظـام

ورد بررسي قرار
 در مورد زنان ب

مقالـه).  155: 
سوم سياسوچهل

داون.تئون اي. ت
 قـدرت و سـلط
ختلف تحليل انت
بلكه خود را نوع

ح. اندهاي قدرت
لطه و چگونگي
ت و سلطه در ج
لاوه بر امكان است

تـريني، اساسي
فتمان در متون
عي جانب گروه ا
در جامعه آشكار

ترينت كه بيش
عدالتيند كه بي

ي اغماض ديده
هايي از فصخش

پردازد  كسي مي
ي خود اتخاذ ك
طراّحي گفتمان

ن تحقيق توصـيف
كه حول محور د

گري و عققشري
 آسياي ميانه و

383فلـّاح، ( ـد
نامـه خ سياست

المك را مو نظام
الملكاجه نظام

1387پيرا، ( ي
يكم و چوي چهل

ن فرگلاف است
 درك ماهيـت

، رويكردهاي مخ
شوند بمرده نمي

حول در ساختاره
يت قدرت و سل
نه گفتمان قدرت

سبب علا بدين
فرهنگيمطالعات

، ايدئولوژي و گف
ن به طور طبيعي
درت نابرابر را د

به اشخاصي است
ان قدرت هستن
د و يا به آن به

 حاضر نيز به بخ
الملك توس نظام

ن فكري و سياسي
 و اقتدارگرا با ط

در اين. زنند مي
 ساخت متني ك

ستيزي و قلسفه
نژادهاي تركت

كنـ جستجو مي
يت و قدرت در

ي خواجهنامهت
ي خوكه انديشه
اسلامي و قوانين

هايهايي از فصل
س رويكرد نورمن

كاوي انتقادي،ن
به عبارت ديگر 

طرف شمي بي
اهان تغيير و تح

كوشد ماهين مي
 معني كه چگون

گيرد، شكل مي
علوم انساني و م
 بازتوليد قدرت،
 انتقادي گفتمان
رد و مناسبات قد
مقدور معطوف ب
نتقاد آنها نخبگا

بخشندتدوام مي
يمقاله) 183: 
ي خواجهنامهت

قليت و مخالفان
خواهتماميتي

مخالفان دست
ي واژگان، نحو و

 

رواج فل
حكومت
گرايانه

»جنسي
سياست
است ك
تا روح
هبخش

بر اساس
گفتمان

186.(
رويكرد
كه خوا

تمانگف
به اين
شود و
متون ع
سلطه،
تحليل

گيرمي
المحتّي

هدف ان
كنند، ت

:همان(
سياست
گروه اق
هاينظام

راندن م
يحوزه



 تفسير 

مودن و  

ـودي و   
گـردن   

گزنـد  ي     

ن آيـد  
-د مـي 

 شفقت 
اند كـه  
ن هـيچ  
 تركـي     
راسـاني      
راق بـه       
شـان را     
سـخت   
در ميان 

است، ده
ي را بـر    

 آگـه  اه    
  . شود

 يـا بـه   
ي؟ اگر 

متون در سطوح
  ).171ـ168 

ن را عمل نـافرم

اعتقـاد او بـ هم
ه كرُه و زور در

ع نيكونـام و بـي

 كدخدايي تركا
آيدو قرمطي مي

ست و نه بر مال
دانمي: ترسدمي

ارسلان بل و ال
دي و يـا پـيش
د، و دبيـران خر
ن بدمـذهب عـر
دادنـدي كـه ايش

پـاي س چـون . ن
ن همان به كه د

يشان بسيار شد
 يـك خراسـاني
ـاد ايشـان آنگـا
خراساني خالي ش

ييي يا به فراّش
 چه مذهب داري

است تا م گرفته
:1387فرگلاف،

هبان و بدكيشان

مذهب وه او هم
جابت نكردي به
 بـودي و مقطـع

  
ي به عمل و به
ضي و خارجي و
ن حميتشان هس
ده از چشم بد م
و مسعود و طغرل
به صحرا آمدنـد
خراسـان بودنـد
يـران و عـاملان
 و يا رخصـت د
 و هواخواه ايشان

دشمن.  رسانند

گاه و ديوان از اي
تدبيرند كه آن

و تركـان از فسـ
ن و متصرفان خ
مدي به كدخداي
ز كدام ولايتي و

ايي قرارند، مبن
ف. ك.ن(ار گيرد

ا دادن، و بدمذه

ي فرمودندي كه
ردي و قبول و ا
 و رعايا آسـوده
.وزگار گذاشتي

اگر جهودي. ست
شايد و اگر رافضي

دين نه بر. ست
است و بندرسيده

روزگار محمود و
آن نبودي كه ب

پيشـگان خصرف
ه باشند، نـه دبي
ز روا داشتندي

اندذهب ديلمان
هاسلمانان را رنج

است كه درگيده
وند و دردن مي

و.  و يا ناني يابد
 ديوان از دبيران
 خدمت تركي آم
كدام شهري و از

انگلاف گرد آمده
يل و بررسي قرا

  ):يكم وچهل
كدين و اصيل ر

شغل به كسي ر،
كر و اگر انقباض

ل ضايع نشدي
رو آسانرغ و تن

اس مييز برخاسته
گر گبري آيد مي
ا مستولي گشته
دولت به كمال ر
درسيد؟ كه در ر

يهضيي را زهر
ص تركان همه مت
ي مذهب پاكيز
و تركان نه هرگز

مذاينان هم«: ي
آرند و مس  زيان
  . زيستندت مي

ه جايگاهي رسي
دويست از ايشان
ذارند كه بگذرد
 يادشان آيد كه
ر آن روزگار به

كه تو از ك يند

پيشنهادي فرگ 
ن نيز مورد تحلي

  هانه
فصل چ( 1 مونه

عمل مردان پاك 
  . نتش

همه روزگاربه ) 
و پارسا بودي، و

لاجرم، مال. ندي
فاري و پادشاه دل

و امروز اين تم) 
شايد و اگر را مي

ايشان غفلت بر
د.  رعايا رحمت

ر به كجا خواهد
 و ترسايي و رافض
ي، و كدخدايان

 مذهب يا شافعي
تن راه دادندي و

گفتندي. فرمايند
تركان به كار بر

آفتلاجرم بي» 
و اكنون كار به) 

نبال هر تركي د
گاه و ديوان نگذ
و سخن بنده به

و اگر كسي در) 
ري، از او پرسيد

9  

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 

نامة ست
ملـك  

)فرعي
و تبيين

  
نمو .4
نم. 1. 1

... اندر
دورداش

)1(
اصيل و
او كردن
زيستي

)2(
تركان
غ. شايد
رو نه ب

اين كار
گبري و
شدندي
حنفي
خويشت
شغل فر
كنند ك
».نباشد
)3(

و در دن
اين درگ
شوند و

)4(
ركابدار

6

ণیا॥ت गھ
تحليـــل انتقـ
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 ণیا॥ت
فصلنام
سياست

ددورة 
2 پاييز

ند، او را   
 «: گفتي

 بداننـد  
  ! ... ت

هـا  روج  
. لسـلام 

ـه ايـن     
-چشـم    

ن سگان 
 و مـدد  
 قتـل و    
كـافران     

سلام، ال
و تـر  وم 

ت بيرون 
 كنندمي

هنبن از 
-مايش

نخواهد 
انـد،  رده   

اونـد را   
: همـان  

كه سـني باشـند
 را نپذيرفتي، گف

  ) 194ـ193

   
كند تا جهانيان

ن چه هوا و همت
كنـون خـرا م، تا

ال مبران، علـيهم   
پـس ديوارهـا بـ
د و چشـم بـر چ
سماني رسد، اين

    ت كننـد و قـو
شـر و فسـاد و

 معنـي، فعـل ك
ن محمد را عليه

شـوي از ايشـان      

ز گريبان شيعت
دهند و دعوت مي

و اگر بنده نه زد
 جهت آنكه از نم
، در اين معني ن
ال حـريص كـر

آنگـاه خدا. ايـد   
(» ...باشـد فتـه  

 و يا از شهري ك
ام، اوري و آبه و
3:  1370ملك،

   
.اندلك و اسلام

ج خارجيان يادك
ملكت سلجوقيان

السلام دم، عليه
هان و بـر پيغـام
قوم نيند كه از پ

انـده آوازه نهاده
ره را آسيبي آس
دعـوي شـيعت

ممكن گردد از ش
ند، وليكن، بـه

و دين. لاف عمل
را هـيچ خصـمي

ي دارند و سر از
دزند و قوت مي

عباس را براندازي
وليكن از. ن آيد

است،حاصل شده
خداوند را بر مـا
حـال دلپـذير نيا
 ميان بيـرون رف

ن و ماوراءالنهرم
ز قم و كاشان و

المخواجه نظام(

   )وسومل
ه دشمن اين مل
 در معني خروج

است و بر مموده
اند؛ از روزگار آده

است، بر پادشاه
تر از اين قدفعل

جويند و گوش به
ه اين دولت قاهر
دخروج كننـد و

چه م باشد و هر
وي مسلماني كن

خلا د و قول به
ملـك خداونـد ر

 اين دولت قربتي
سازار ايشان مي

خانة خلفاي بني
 از زير آن بيرون
ز بنده ملالتي ح

نمايند و خكه مي
 بنده در اين ح
شان كه بنده از

ام و از خراساني
ام و ازتي شيعي
(» .. . مارپروريم

فصل چهل(  2
ال بدمذهبان كه
 كه فصلي چند
ت چه شفقت بو
ر خارجيان بوده
ي كه در جهان ا

بد سارتر و نگون
جفساد دين مي

باالله هيچ گونه ذ
و بر اين دولت خ
ض و خرمدينان ب

به قول، دعو. رند
خلاف ظاهر باشد
شان نيست، و م

ند كه امروز در
كا سرّ اند و درم

دارند كه خن مي
س رسوايي كه
 خلداالله ملكه از
ب توفيرهايي ك
 نهند و نصيحت
كر و فعل بد ايش

حنفي يا شافعي 
كردي؛ و اگر گفت
 ما ماركشُيم نه

ينمونه. 2
كردن احوا ر باز

خواست بنده) 
دولت ه را بر اين

به همه روزگار) 
د در هر كشوري

تر وروهي شوم
سگالند و فت مي

اكنون اگر نعوذ 
آيند و ها بيرون

 بيشتر از روافض
نگذار  هيچ باقي

باطن ايشان برخ
شمني بتر از ايش

  . تر نيست
و كسان هستن) 

د و نه از اين قو
وند عالم را بر آن

 ديگ بردارد، بس
شان خداوند را

كند، به سببعي
 صاحب غرض

گردد فساد و مك
228   (  

 

:گفتي
قبول ك
برو كه
  
1.

اند
)1(

كه بند
)2(
اندكرده

هيچ گر
مملكت
.زدگي

از نهفته
ايشان
بدعت

ب. ندردا
هيچ دش
بنفرين

)3(
اندكرده

و خداو
سر آن

ايش يها
كه شرع
بنده را
معلوم گ

ـ 227
  
 



معنـادار  

ن نظـر   
   

اي سـانه 
 مقايسـه 

ي آيـد    

كـران و  

ـذهب،  

كـر نـام     
» ... ت  

نـداري  

ي گـرد    
ولوژيك 
طراحـي     

  ؟ 
حاظ عقيدتي م

  تند؟

  
  ستند؟

كـردن  و همسو
:گيرد بهره مي

ن خود را كه رس
جي و قرمطي مق

ايد و اگـر گبـري

فك توصـيف هـم   

مـركـان حنفـي    

نهـد و بـا ذكـي 
نيسـت از ايشـان

صب و غيرت دين

نـي و فريبكـاري
د، به لحاظ ايدئو
ب مخالفـان، ط

هستند؟) تقادات
به لح) اد معنايي

هست) ط اجتماعي
  باشند؟ 

اي باشند؟ وره
هس) ي اجتماعي

  ت؟
ساختن متقاعد

ي و فكري خود
او مخالفان. شود

جهود، گبر، خارج

شا تركان را مي
  » ...شايد ي

گان زير بـراي

صـيل، پارسـا، تر
  .ي

ره به يك سو مـ
يچ دشمني بتر

فان ناشي از تعص

دين اصالت و بي
متضاددو قطب 

خريـب و سـركو

دانش و اعتق(بي
يي، شمول، تضا

روابط(ي ا رابطه
بر حسن تعبير ب
را رسمي يا محا

هايهويت( بياني
استستفاده شده

بيرات زير براي
 مخالفان سياسي

شمي وضوح ديده
با ج» واو«ساز ه

ايي تركان آيد،
آيد ميمطي مي

آميز فوق، از واژ

اعتقاد، اصب، هم
ي، شافعي، سنّي

بارصاف را به يك
 عليه السلام، هي
نفي عليه مخالف

ضاد دينداري و
يي واژگاني در د

ترين ابزار تخهم
  .يعت است

  اژگان
هاي تجرب ارزش
معنايهم( معنايي

  د؟
هايكدام ارزش

ند كه دال بر دار
 دارند كه آشكار

هايكدام ارزش
ها اكدام استعاره

ك از واژگان و تعب
ن اثر خود، عليه
ر اين مسئله به
پايهروف ربط هم

عمل و به كدخد
 و خارجي و قرم
توهين و تحقيرآ

  : بردمي
مذهب اصيل، هم

 خراساني، حنفي
تيب، جانب انص

دين محمد را«
ه اين واژگان من

 .ك اسلام است
ول دو محور متض
ط و شمول معناي
 آن است كه مه

مذهب و شري يه

  يل متن
سطح وا . 1

مات واجد كدام
چه نوع روابط م
مات وجود دارد

كلمات واجد ك -
ياعباراتي وجود
ياكلماتي وجود

كلمات واجد ك -
در كلمات از ك -

الملكواجه نظام
ان و خوانندگان

هاي زير عبارت
يار ندارند با حر

  . د
گر جهودي به ع
د و اگر رافضي
 مقابل واژگان ت
هبان خود بهره م

ن وديدان پاك
مذهب، پاكيزه،
سنده  بدين تر
« اكرم و اسلام

كند كه بيان مي
م او به آيين پاك

آيي واژگان حوم
اند؛ اين روابطده

معنادار و بيانگر
ين عقيدتي بر پا

98  

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 

نامة ست
ملـك  

تحلي.1
2.

ـ كلم1
چ -

بين كلم
2-
ـ آ
ـ آ
3-
4-

خو
مخاطبا
در
در اختي

كندمي
اگ«
شايدمي

در
مذههم

مرد
شافعي

نويس
پيامبر
تلويحاً
و التزام
هم
هم آمد
كاملاً م
گفتمان

8
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 ণیا॥ت
فصلنام
سياست

ددورة 
2 پاييز

شـدن  ه 
ساختار 
ـد كـه   

- نظـام  

-هادينه

منان و 
الملك، 
 واژگان 
فان بـه  
و طـرد     

سـگ  .  
صـورتي   

 1388 :
 هرگـز   
ـت بـار     

صـفاتي   

در » ـار 
-مـي ه   

ه معني 
كننـده    

ي اسـت  
حيـواني     
سـان از    

و اقتدار 
-خواهـد 

ي امكان نهادينـه
 بايد مبتني بر س

كنـن عمل مـي 
خواجـه) 112 

شته نيز براي نه
 در توصيف دشم
دي خواجه نظام
بارت ديگر، اين

كردن مخالفسوب
ر در سـركوب و

گيـردبهره مـي  
تـرين صكثيف« 

شواليه،(» ست
شـود،داري مـي

وشـد، بايـد هفـ

نامـد و صمـي » 
  . دهدي

مـ«. كنداده مي
يوانـات شـمرده
ة سانسكريت به
ك زيانكـار و تبـاه
جودي اهريمني
گ دينـي نيـز ح

شـت كـه انس گ

هد كه تقويت و
ديني خبي و بي

ي فرهنگي قبلي
ها الزاماًنانوشته

 از تجارب پيشين
:1385يـول،  (

 و اجتماعي گذش
واژگان فوق كه
 تجربي و اعتقاد

ببه ع. نيز هست
د و متهم و منس
ز هر ابـزار ديگـر

  . شد
»سگ« ستعاره

ع اسلامي آن را
 و شكمبارگي اس

دنگهي كه سگ 
گ از آن آب بنو

سگ«ن خود را 
 آنان نسبت مي
قباي خود استفا

ترين حيو ملعون
اين كلمة«ويسد
mairy به معني

 نزد ايرانيان موج
در فرهنـگ. بـد

فريفت و موجب

دحاً هشدار مي
و آلودگي مذهبي

هايمينه و انگاره
ها و نگاه ناگفته

ان الگوي آشنا
».گيـريم ار مي

گيهاي فرهنره
بنابراين و. گيردي

هايبيان ارزش
تماعي عصر او ن

اندشدهلا شناخته
بيش از... جهود

رآمد و مؤثرّ باشد
شمنان خود از اس
ت، اما در جوامع

نماد ولع... ت و
ايت كه در خانه

ظرفي را كه سگ

و باورها مخالفان
ي و پاكيزگي، به
براي ناميدن رق

ترين ون و شوم
نورهان قاطع مي
yaلمه اوستايي

مار در). 1934
يااك تجلّي مي

شيطان آدم را ف

تلويح) سگ و مار
ب رواج ناپاكي و

زمي بدون پيش
خودآگدر تعبير نا

ن ساختارها هما
رب جديد به كا

اي و انگارزمينهش
ي خود بهره مي

اند، ضمن بشده
اي و روابط اجته

 سلجوقي كاملاً
قرمطي، ترسا، ج

تواند كارسي مي
شبراي تحقير د

 و پاسداري است
استت پديد آمده

نان معروف است
ند، و همچنين ظ

 اين اعتقادات و
دينيمقابل پاك

»مار«يستعاره
مي، از منفورترين

بر ن در حاشيه
كلت بنابراين با

/4: 1361يزي،
ر شخصيت ضحا
ت كه به اغواي ش

س(ها ين استعاره
ه اسلامي، موجب

تهّ هيچ گفتماني
توانايي ما د«. د

اين. ت قبلي باشد
 براي تعبير تجا
 از معرفت پيش
گفتمان عقيدتي
شن به كار گرفته

هاي رابطهارزش
عصر  در جامعه

 چون رافضي، ق
ن و رقباي سياس

2واجه در متن
د نماد وفاداري
د كه در خلقت

در ميان مسلما 
آينان فرود نمي

   
واجه با اطلاّع از
دمذهبي را در م

يز از اسن 2 متن
گ اعتقادي اسلام

دكتر محمد معين
استده و كشنده

خلف تبري(»ست
ساطير ايراني در
 است؛ هم اوست

  . شود  رانده
واجه با كاربرد اي
خاص در جامعه

 

 

البتّ
يابدنمي

معرفت
آنها را
الملك

كردن گ
دوستان
بيانگر ا
هريك
صفاتي

مخالفان
خو
هر چند

دانندمي
611.(

فرشتگا
.شست
خو
چون بد
در
فرهنگ

د. شود
ميرانند
يكي اس
و در اس
ملعون
بهشت
خو

اين اشخ
 .  شد



 ضـايع   
  هسـت،  
. گيرنـد 

ـا حـال      
كـرراً و      

د، بـس     
او . ست

 نـوعي     

.  اسـت 
شريعت 
تي كـه  
سـت بـا      
ـر ايـن    
و نفرت 

سـتفاده  

نكـردي،جابـت   
شـايد، همي: نند
گقـرار مـي  ...  و  

ي، گذشـته را بـ
ل در گذشـته مك

ن ديـگ بـردارد
اسنهفته سشگري

 تعبيـر كنـايي

آن هتي نويسند
 بلكه التزام به ش

هاي حكومتمقام
 در اختيـار اوس

از سـوي ديگـ. د
و نشانگر خشم و

  

  
  ست؟ 

اس ت است، نحوه

ندي، بـودي، اج
ضارع و حال مانن

اسـتبرخاسـته  
ضـي اسـتمراري
قـررات و اصـول

نهنبن از سـر آن
جاد هراس و پرس

است، با ايـنده
  

گر دنياي عقيدت
شودحسوب نمي
ترين مي از عالي

رتبـاط جمعـي
ريزدد را پي مي

ر دوران پيري و

جربي هستند؟ 

اي هستند؟بطه
اساستفاده شده) 

   دارند؟ 
 اگر پاسخ مثبت

  ياني هستند؟ 

فرمود: ي مانند
هاي مضابل فعل
اسـت، بگشـته 
هاي ماضژه فعل

د كه نظـم و مق
  .استين رفته

اگر بنده ن«رت
وعي تهديد و ايج

اي حاصل نشدجه
.كندد ايجاد مي

ر اين متون بيانگ
ارزش مح لاك و

ك به عنوان يكي
ها و وسايل اانه

ي خودي جامعه
الملك دجه نظام
  . استرفته

هاي تجام ارزش
 

  است؟ده شده
  ول؟

  ؟
هاي رابام ارزش

 دستوري، امري
اي وجودبطه را

است واده شده

هاي بيدام ارزش

هاي ماضيه فعل
در مقا... شتي و

:حال كامل مانند
ها به ويژين فعل

دهدحاً نشان مي
د، اما اكنون از بي
ير كنايي در عبا

نو» ...بيرون آيد
لام صريح نتيج
 مخاطبين خود
د اين واژگان در
سانيت انسان ملا

الملكخواجه نظام
رسا  دارد و همه

مان دنياي فكري
خواج  متعصبانه

ت و درايت را گر

  ستور
ستوري واجد كد
مشخّص است؟

سازي استفادسم
وم است يا مجهو
هستند يا منفي
ستوري واجد كد
بري، پرسشي،
ي مهم وجهيت
 ما و شما استفا

  ت؟
ستوري واجد كد

دو گرو 1 متن
، زيستي و گذاش

هاي حد و فعل
ده با استعمال اي

ند و تلويحكه مي
شدراً رعايت مي

در تعبي 2 متن
ي كه از زير آن ب

بيند كه از كلامي
وي در جامعه و
 طور كلّي كاربرد
 نظام فكري انس

خ. و ارزش است
گاه فاعلي قرار

ين زبان و گفتم
ن بيانگر موضع

كه جاي سياست

سطح دس. 2
هاي دسـ ويژگي

 آيا كنشگري نام
  آيا از فرآيند اس
 آيا جملات معلو
 جملات مثبت ه

هاي دسويژگي -
خب(ز كدام وجه

هايآيا ويژگي - 
آيا از ضميرهاي

است چگونه بوده
هاي دسويژگي -
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آ  ـ
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-گفته

رونـد  ي 
عمـالي  

1 :66  (
ــ  3في   

ظهاراتي 
اند كه ي
» .دهدي

د، شـد،     
دهنـد،    

فتـاري  
 نسبت 
صـفات     
 از ايـن  

ملـك   و    

-ن مـي 

-ه مـي   

شگر به 
 اعـلام    

انـد و  ـه 
-مـي ن  

خلفاي  

           
1. utter
2. spee

  ردارند؟ 
گتري به نام پاره
صود به كار نمـي

اع«سي كاربردي 
1383يـول،  ( »

ــ توصـيف2ري   

ع امور است، اظ
هاي گفتارينش

ر دارد، نشان مي
طـي چـون بـود
ين نسـبت مـي
ين نوع كنش گف
ع و يقين به آنها

شـود كـه ايـن ص
ترارتر و بدفعل

يشـان نيسـت و

كشور سخن داره
شـود، بهـرهمـي 

ه طوري كه كنش
سـاخت كنشـي
علي قرار گرفتـه
درسرّ كار ايشـان

دارند كه خانهي

                      
rance 
ch act 

  اند؟ ه
 وابستگي برخور
ند و ساخت بزرگ
فاً براي بيان مقص

شناسصطلاح زبان
.نامنـد مـي  2ري
ــ تقريـر1: انـد ه

 از درستي اوضاع
هايي از كننمونه

ن چنان كه باور
غالباً از افعال ربط
 طور قطع و يقي
خالفان خود از اي

ا به طور قطعف ر
ش و معتقد مـي 

ساتر و نگونشوم
شـمني بتـر از اي

  » يست
ان در دربار و اد

مسـاخته ) فعل+
ير، بهپذر و كنش

او با اين س) 186
ان در جايگاه فا

د«. برنديش مي
عالم را بر آن مي

                     

  ني موجودند؟
شدهديگر متصل

اي همپايگي يا
نشينندار هم مي

ها صرفگفتپاره
در اص. گيرد مي

وماً كنش گفتار
ي تقسـيم كـرده

  دآور
باور گوينده ده

ري و توصيف، نم
ن كه هست يا آن
اري توصيفي غا
به مسنداليه به
راي توصيف مخ
و واژگان سخيف

آوردب ايمان مي
هيچ گروهي ش«

لسلام، هيچ دش
تر نيتر و بنفرين

ت و نفوذ مخالفا
+مفعول+ فاعل(

كنشگر. ك است
6؛ 138رگلاف،

ذهبان و خارجيا
امور پي  در اداره

نند و خداوند ع

      

مهم وجهيت بيان
چگونه به يكد)

هاب از مشخّصه
نشيني در كناهم

ها و پجمله. زند
مالي نيز انجام

دهند، عموم مي
به پنج نوع كلّي

ـ تعهد5رشادي
دهندصيفي نشان
گيرصديق، نتيجه

 دنيا را آن چنان
خت، كنش گفتا
ن كه صفاتي را ب

الملك برجه نظام
 صفات منفور و
واننده و مخاطب

«: يت آنها است
محمد را عليه ال
تي از ايشان شوم

ي كه از اقدامات
(ي كه به شكل

وجود دو مشارك
فر(» .كندمل مي

ت ملكشاه، بدمذ
ض اصلي خود را
كند و دعوت مي

.. «  

هاي مآيا ويژگي
)ساده(جملات  -

آيا جملات مركب
گان در محور ه

ساها را ميجمله
اعم رهگذر آنها،

ها انجامگفتپاره
هاي گفتاري را ب

ـ امري ـ ار4سي
گفتاري توص ش

يان واقعيت، تص
ه از طريق آنها،

خبراي سا). 74: 
 است و دانستن

خواج. شودمي ه
گيرد تا هماني

ه طوري كه خو
ي و ذاتي شخصي

دين م... «و » ند
د را هيچ خصمي
در ضمن هنگامي
از جملات كنشي

كنش مستلزم و«
پذير عمر كنش

د كه در حكومت
 اهداف و اغراض

دهند و قوت مي
..س را براندازد

 

آ- 
8-
آ -

واژگ
ا و ج1ه

بلكه از
را كه پ
هكنش

احساسي
كنش
چون بي
گوينده

:همان(
هست،
استفاده
بهره مي

به. دهد
وجودي
قوم نين
خداوند
او د
گويد، ا
«.گيرد

نوعي بر
كندمي

پنهاني
سازند و

عبابني



صـيفي،      
 حالـت  
دي بـه    
فضي و 
ر ديـن    
كيـدي   
ذاتـي و     
خاطـب  

. كنـد ي    
 ايشـان    
ود، گبر 
  جملـه 

خواجـه   
دولتـي  
اني بـر    
شگرها و 
  و اداره    

ـورده و    
-صـميم  

-ه عـن  

و ريـزد       
ه كجـا     

  . است
ـگرها و     
ند كـه  

و «انـد      
انـد  رده 

ش گفتـاري توص
كري و سياسي

اگـر جهـود. ـت 
شايد و اگر رامي
نـه بـر .اسـت ته   

هـا تأكدر جملـه
عـاملان فعلـي ذ
شود كه ذهن مخ

  .طوف شود
هـا را ذكـر نمـي

غفلـت بـر... د  
 و استخدام جهو

در» ايشـان «ير    
آيـا خ. ن نيسـت

ملان و مأموران د
چـه كسـا د كه

ز عدم ذكر كنش
ـررات در دربـار
تبـي، بـرهم خـ
ص نيست كـه تص

دهد كـهدار مي
سـلجوقيان فـرو
كه ايـن كـار بـه
 مقررات گذشته
 كـه ايـن كنشـ
ك شيرازي هستن
 حـريص كـرده
شيعت بيرون كـر

   

ـا سـاخت كـنش
منان و رقباي فك

اسـ ييز برخاسته
گر گبري آيد مي
 مسـتولي گشـت

د» نه» «...حمت
 و رحمـت در ع
شيري سبب مي

معط) م شفقت 
خواجه عمـداً آنه

شـايدـان را مـي    
ر دربار انتصاب

؟ مرجـع ضـمير
عدي نيز روشـن

است؟ يا عاملاشده
شومشخّص نمي

هدف خواجه از
عـلام كنـد، مقـ

مراتظـم سلسـله   
است و مشخّص

و نهايتاً هشد. ند
ظـام پادشـاهي س

داند كنميرسد،
مي و شكستن

كنـدشـن مـي   
الملكقمي و تاج

 مـال و ثـروت
سر از گريبان ش

»...غرض نهند 

هاي خودي را بـ
ه در مقابل دشم

و امروز اين تمي«
شايد و اگن را مي
ايشـان فلت بـر

 و نه بر رعايا رح
حميت و شفقت
پذيساخت كنش

حميتي، عدمبي
اند و خنامشخّص

كـان آيـد، تركـ
ت چه كسي در

اسـت؟ـري داده
هاي بعو جمله»

حكومتي غافل ش
فلت هستند؟ م
. رحمت ندارند
ست كه تلويحاً اع

اسـت و نظ شده
ريان حاكم شده
چه كساني هستن
ممكن اسـت نظ
ترز چشم بد مي
نظمني همان بي

 مي شـود و روش
الملك قن مجد

ه و پادشاه را به
 قربتي دارند و س
بنده را صاحب غ

الملك نيروهاظام
كند كهصيف مي

«اند گرفته يش
ركان آيد تركان

غف. شايدآيد مي
ت بر مال شفق

د صفات عدم ح
ن بيان جمله با س

(به عمل كنش
كنشگرها نا 2ف

 و كدخدايي ترك
مشخّص نيست» 

برتـرا بر تركـان
»استولي گشته

دشاه، از امور ح
جديد شاه در غف
ميت و شفقت و
 ضميرها اين اس
و متعارف خارج
 بر دربار و دربار
 واقعي كشور چ

مديريتي م و بي
است و بنده ازده
ي پاياجمله» ار

ترحن او صريح
اي چوي شيعي

يافتهدربار دست
وز در اين دولت

اند، بريص كرده

عكس خواجه نظ
ف و پذيرنده توص
ف و تساهل در پي
 به كدخدايي تر
آي و قرمطي مي
شان هست و نه

دهدكه نشان مي
هم چنين. ست

پذيري بهل كنش
پاراگراف 1 متن

جهودي به عمل
...است ي گشته

ي و خارجيان ر
ت بر ايشان مستو
ارد بگويد كه پا
تان و حاميان ج
 مال و رعايا حم

نكردن مرجعص
ز حالت عادي و

ميي و سردرگ
گان و كنشگران

نظميبا اين بي
 به كمال رسيد

اين كا» «.رسيد
لح 2 ته در نمونه

گيرندگان وزرايم
و منزلتي در د م

 هستند كه امرو
وند را بر مال حر
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افانعط
عمل و
خارجي
حميتش
است ك
پايدار ا
از عامل
رد

اگر ج«
مستولي
و رافضي

غفلت«
قصد دا
يا دوست
دين و

مشخّص
كشور ا

آشفتگي
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قريب ب
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خواهدر
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 در يك 
نظـام  . 

تفاده از    
بودن عي

در ايـن  
 گوينده 
ناختن، 
ز نظـام     
وجهـي      
عايا جز 

» ...كـو    

تـا  «ت   
 شـكل   
كه او در 

هـا  رنـج    
 سـوي   

صـفات      
ارهـا از  
ن خـود     
صـمي از      

، »ترشوم
 حـاكم      
ي و يـا   

 
-جملـه 

180: .(
-رآمـده 

. ك است

وجهيت.  است
)193: همـان (»

ن عقيـدتي اسـت
دلالت بر قطعيه 
روش ديگر د). 1

، ايمان و تعهد
داشتن، شنعقيده

رت زيـر هـم از
و هـم از نظـام و
ه ايشان را بر رع
د بـر وجهـي نيك

و بـا عبـارت» ـت 
او بـدين. استه

باشند كن داشته
ل شـده و ر حمـ

كشـد و ازها مي

ـيلي و عـالي و ص
الملك باجه نظام

 عليـه دشـمنان
ـد را هـيچ خصـ

ش«، »بتر«صيلي 
سـاختار عبـارت

اداشـتنديگـز رو   
 . وجهيت است

است، ج) ي جمله
1385 زاده،گــل

ي به نگارش در
ساماني نزديك ه

 از نظام وجهي
»ـر و كـار دارد       
 شيوه در متـون
ستن و افعالي كه

194:همان ( ت،
يت از اطمينان،
ط به بينش و عق

در عبـا). 199 
سـتفاده شـده و
ايد كه بدانند كه
ز ايشان بستانند

خواسـ«ن فعـل  
با هم ذكر كرده
د بدانند و ايمان
مات فـراوان متح
لويحاً به رخ آنها

از صـفات تفضـي
خواج. مان است

تـربنفـرين ) تر
 و ملـك خداونـ

و صفات تفص» چ
ت بـر س مطلقيـ
وتركـان نـه هرگ
نگر حتميت و و
وتاهي يا بلندي

آقاگ( »خوردارنــد
د از تاريخ بيهقي
 به نثرهاي دوره

دهنامه استفاست
يـا نويسـنده سـ

ترينرايج. شود
د بايستن، توانس
شد، هست، نيست
ي است كه حكا

ري افعالي مربوط
: 1385زاده،گـل
اس» نيست«طي

ه اقطاع دارند با
اند ازوالت كرده

با مقدم آوردن 1
ر و شناختي را ب

بايد) يان و مردم
 سلجوقيان زحم
دار اوست كه تل

   .دارد
گيـري ان، بهـره

ها به ويژه قيد زم
بد(تر، بتر دفعل

 ايشان نيسـت
هيچ«فت مبهم

وعي قطعيت و م
و«در عبـارت  »

نيز بيان» ...مايند
كو( طول جمله

ت بــالاتري برخ
 قرن پنجم و بعد

ها،وتاهي جمله

سياس ي برجسته
تـدار گوينـده ي

شميتلف ساخته
م و وظيفه مانند
ل ربطي بود، ش
ل وجهي شناختي
يعني، به كارگير

آقاگـ(كـردن  رك
و فعل ربط» بايد
مقطعان كه» «د

يشان حوق كه بد
36 .(  

1ك در آغاز متن
ظام وجهي اجبار

دشاه، درباريپا(
هاي حكومتيه

ك سو بيانگر اقتد
رگردن پادشاه د
 وجهي در متون
ر، هرچه و قيده

سارتر، بد، نگون
ر ازچ دشمني بت

صف» .تر نيستن
نو» نيست«في

»هرگز«د و قيد
شان را شغل فرم
رابطه با قطعيت

راحت و قطعيــت
كه در اواخر ن

بندي و كوجمله

هايي از ويژگي
با اقت«  يا گفتار

ت به اشكال مخت
جهي اجبار، الزا

دارند مانند افعال
ستفاده از افعال
ق گزاره دارد؛ ي
ن، دريافتن و در
« اجبار؛ يعني،

بدانند«ي؛ يعني
ست كه مال حق

: 1370لملك،
الملكواجه نظام
نظ» ...ن بدانند

كند جهانيانمي
ر و استحكام پايه
ين مسئله از يك
حقي است كه بر
كل پنهان نظام
ي چون هيچ، هر
تر،تفصيلي شوم

هيچ«كند ه مي
تر و بنفرين شوم

و فعل منف» ترن
تأكيد» نه«. ست

ت دادندي كه ايش
تغير ديگر در ر

تــر از صــركوتــاه
نامه با وجود آت

ز نظر سادگي، ج

 

يكي
نوشتار
وجهيت
نظام وج
عملي د
متون اس
در صد
دانستن
وجهي

شناختي
آن نيس

نظام ا(
خو
جهانيان
اعلام م
استقرار

اي. برده
ديگر ح
شك
مبهمي
صفت ت
استفاده
ايشان

بنفرين«
اسكرده

رخصت
مت«

هــاي ك
سياست
است، ا



شـته و   
ـارات و   

 2/95 .(
ـور كـه   
الملـك  
راحتاً و     
اري در 

در  لكـه  
در ايـن    
ر و ادب   
بـا ايـن       
دهد، او 
هقـي و       

 بـدون  
در مقام 
ي و نيــز 

ديگـران   

 منـدي    
ت عقـل   
عقيدتي 
ر واقـع   

ت به دسـت گش
شـك در عبــي  
:1369بهار، (»

جست، همان طـ
انظـام   خواجـه  

تقـد اسـت، صـر
كاري و محافظه

ين دو نمونـه بلك
بين ايـن اثـر د
فرهنـگ و هنـر
 بـود، خواجـه ب
د آنها انتقال مي
ـود بـرخلاف بيه

او. اسـت ه بـرده  
وضع قدرت او د
اطبــان خــودي

گفـتن د سخن

بـودن عقيـدهي 
ص را به صـورت
ديگر به عنوان ع

بـودن درطبيعي

اريخ بيهقي دست
اسـت و بـ شـده

.اند دور ساخته
كتاب ج مايهون

ي برخوردارنـد؛
ها پايبنـد و معت
كاررگويي، پنهان

دي نه تنها در اي
البته، مخاطب. ود

 سلجوقيان از ف
 بر آنـان غالـب

ها بهها و جمله
ك مخـاطبين خـ

يم خبري بهـره
ك سو بيانگر مو
رديــد را در مخا

  ؟
ك مشارك، نوبت

   است؟ 
دن غيرطبيعـي

ي عقيدتي خاص
كند؛ يعني، دمي

نيز اين طد ميلز 
138 :20(.     

بيش از تا... ب
وارـاف و نااسـت  

 از صورت اصلي
 در محتوا و درو
و قطعيت بالاتري
 به شدت به آنه
ان كرده و از پر

بندجمله  شيوه
شوميفصل ديده

كه معروف است
دي و غارتگري

هترين عباراتده
ن را بـراي درك

  . ند
هاي مستقيجمله
بيان از يك  شيوه

 نــوع شــك و تر
  .بنددي

  ني
استستفاده شده

ه كمك آنها يك

تريي گسترده
داتمان را نشان

دگي، بازنمودهاي
 را غير شفاف م

به اعتقاد) 50: 1
88ميلز،( شودي

اين كتا«: ويسد
انصـكاتبـان بـي

دستبرد شده و
ن مسئله را بايد
تاه از صراحت و
دتي خود را كه

ها بياترين جمله
اين. است كرده

صاً در آغاز هر ف
د، همان طور ك
و خوي بيابانگرد
ف خود را در ساد
ث و آيات قـرآن

كنرجمه ميي ت
و متن اغلب از ج

اين  كند،ن مي
ي ديگــر راه هــر
ت غير خودي مي

هاي متنيساخت
دهاي تعاملي است
جود دارند كه به

هايه نوع ساخت
گفتليل انتقادي

شدطبيعي«. ست
هاين وسيله آن

387فرگلاف، (
مي كنار گذاشته

نور اين مورد مي
رسمي كوش بي

حات آن كتاب د
بر اين، علّت اين

هاي كود، جمله
ت و دنياي عقيد
تر در قالب كوتاه
به شدت پرهيز

 اين اثر مخصوص
اندتأثير نبوده بي

زمي  نداشتند و
 اغراض و اهداف

ترين احاديثساده
منشي به فارسي 

سنده در هر دو
قايد خود را بيان
 اســت از ســوي

قليتگري را بر ا

سطح س. 3
ـ از كدام قرارداد

هايي وجيا روش
  رل كند؟

ـ متن واجد چه1
گلاف هدف تحل

اسشده، دانستهي
آورد و بديدر مي

(»شود نگاه نمي
چيزي است كه 

10 

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 
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بهار در
دستخو
اصطلاح
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ذكرشد
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شيوه،
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...نصرا
نويس
ابهام عق
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پرسشگ
  
5.
ـ9
ـ آ
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10
فرگ
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به آنها
نتيجه
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سـنّي و    
مذهبي، 
سنگيني 
سـي و     
فتمـان        

ـر روي     
 1387 :

هـا،  ـانه  
. گذارند

ـراض و    
جه جلوه 

آن « و  
مقـام و    
ـدتي و     

- پـاك     

 همـين  
و مـورد  
بعـيض     
سـاهل  
ن اثبات 
سـاختار  

كنـد  ـي  
ـاي دو     

-عقـب  

زارهـاي    
غير « ه 

ي بـراي  

           
1. Othe

 عناصـر غيـر س
هاي فكري و مت

هاي س و هزينه
ه و قـدرت سيا
ـي، طراّحـي گف

 تأثيرگـذاري بـ
دايـك،(هاسـت 

سترسي بـه رسـ
گتأثير ميمومي 

دهـد تـا اغـمـي   
 وطبيعي و موجه

1در پـاراگراف  
بي و واگـذاري م
رف و غيـر عقيـ
تصـاب مـردان
جرا هميشه به

كاملاً  طبيعي و
يـب گفتمـان تب

ت انبساطي و تس
 دهور مزاياي آن
ماني حاكم بر س

تقسـيم مـي ...» 
د بـا ايجـاد فضـ
صـويري منفي،
ين فضـايي، ابز

است و گروه» ي
اي ابـزار رسـانه   

                      
ering 

رب ايران و نفوذ
مخالفان و اقليت

نمايدموجه نمي
ي تـداوم سـلطه
يرمسـتقيم؛ يعنـ

عنـي، مسـتلزم
هجارهـا و ارزش  
 نيز از طريق دس

بر اذهان عم... و
مـاعي امكـان م
وعيت ببخشند

د»  همه روزگار 
 تبعيض مـذهبي
 طبيعـي، متعـار
ه مـدل رايـج انت
فاقي نيست، ما
عي نيست بلكه ك

او بـدين ترتيـ. ت
قي را كه سياست

 را كه با تعاقب
جه  فضاي گفتم

»دين، بدمذهبك
كوشـندهـا مـي  

ماني از خود و تص
در چنـي)  151 ـ

خودي« حاكم و
شود، از حـداقل

                     

ن به مركز و غر
رل و سركوب م

گر نظامي، موب
ه يمـدترين رويـ
مي از طريـق غي

است؛ يع رل فكر
هـا و هنجئولوژي
ي سياسيرصه

عي و فرهنگي و
سياسي و اجتم 

نظر عموم مشرو
به« ا قيدهاي

، 2در پاراگراف
ل را امري كاملاً

كند كهأكيد مي
ها مدلي اتّفودي

دي و غير طبيع
اسـتذشته بوده

جوقو ملكشاه سل
سوم گذشتگان

در نتيج. كشدمي
پاك«، » خودي

شـود، گفتمـان
يري مثبت و آرم

ــ136: 1388ز،
در دست قدرت
شت شناخته نمي

      

 قدرت سلجوقيان
ت سلجوقي، كنتر

ه و سركو هوقهري
ـؤثرترين و كارآم
 و افكـار عمـوم

ولاً مستلزم كنتر
 طرز تلقي، ايدئ
ان و نخبگان عر
 نهادهاي اجتماع
 بازيگران عرصه
در جامعه و در ن

با 1لك در متن
د» هرگز « و  4

 و خاندان اصيل
و با اين قيدها تأ
گذاشتن غير خو
ئله امري غير عاد

و حاكمان گذ» 
دهد و جلوه مي

ين و احكام و رس
ست، به چالش م

خودي و غير«
شمـي ناميده   1ي

تصوير»  رخودي
نك، ميلـز.( هند

گفتمان سلطه د
ساساً به رسميت

گسترش قلمرو
راساني در دولت
ق مستقيم و قو
خواهدداشت، مـ

كنترل اذهان ي، 
  .ي است

مال قدرت معمو
اعتقادات، فهم،

نهادها و بازيگر 
ها،ات، همايش

اي بهابع رسانه
 پنهان خود را د

الملخواجه نظام 
در پاراگراف»  

مذهبان به هم
دهد و ارائه مي

نارگوك) مذهبم
بوده و اين مسئل

همه روزگار«  
ي خود را عادي

گرفته و قواني ش
اسزير پا گذاشته

 متن، افراد را به
طلاحاً غيرسازي

غير«و » خودي«
دهز رقيب ارائه
ر گ توليد و انتشا

از آنجا كه اس»  

 

با گ
غير خر
از طريق
در بر خ
مذهبي
عقيدتي
اعم
دانش ا

192.(
مطبوعا
اين منا
اهداف
خ. دهند
روزگار
منصب
عادلانه

هم(دين
منوال ب
احترام
مذهبي
در پيش
شده، ز
هر دو م
كه اصط
«قطبي
افتاده ا
ايجاد،
خودي



ـاكم بـا   
كنتـرل      

گيـرد  ي
 ترتيب 
كومـت          
ي خـود   
ود؛ هـر   

- يافتـه  

ل دارد،      
هـا و  ت 

ر فصـل  
ـا يـك    

» ـدرت   
ب قـادر   
باشـد و   

نامـه  ت   
دادن ان
شـود،  ي

- مهـم  

آيـد،  ـي  
وقي در   
 با گروه 
خواجـه  
 دسـت    
ه را بـه     
فتمـان    
الفت با 
خريـب،   
جامعـه  

 ديگر قدرت حـ
ني و فريـب و ك

به كار مي» هاي
بدين. شود  مي

راسـر قلمـرو حك
ياسي و مـذهبي

شـو شنيده نمي
اختصـاص... و  

ور اشـراف كامـل
روايـتكـر كـلان

در پايان هر...)  
ي كـلام بـجيره

وزيـع نـابرابر قـ
خطـابو پاسـخ،

ت نظر داشـته با

 سراسـر سياسـت
فاقد قدرت، نشا
داتي كه ادعا مي

يكـي از). 207 
مـتن برمــه از   

 ملكشـاه سـلجو
عطافي ملكشاه
خ. ر تضاد اسـت 

كنـد كـه مـي  
ـت كـه پادشـاه

او بـا ايـن گف. د 
شاه در واقع مخا

او بـا تخ.  اسـت   
حيات در ج دامه

ست؛ به عبارت
ـا ايجـاد هژمـو

غير خودي«عليه
راندن آنهااشيه

ـي سـال در سر
 را از رقباي سي
ش از يك صدا

ياسي، نظـامي و
ع دربـار و كشـو

هـا و ذكگفتمـان   
عروف، تمثيل و

مل انحصاري زنج
تو«قيقت نـوعي  

هـاي پرسـش و
تار منفعل، تحت

  
دو نمونـه و در

هاي فردن گروه
 آنهاست، تهديد

:1387دايك (
آن گونـه كـ) م

آميزاي تساهل
مل و سياست انع

الملك درجه نظام
چنين وانمـود  ،

يان انحرافي اسـ
كننـدتشويق مي

ت تساهلي ملكش
بان و دشـمنان
ي خواهان حق ا

ده برخوردار نيس
بـ پـردازد و  مي

ن در جامعه را ع
سركوب و به حا

ـه در مـدت سـي
رگونه كنشگري

نامه نيز، بيشست
 كشورداري، سي
 و كلان اوضـاع
تيب بـا طـرح گ

معقايع تاريخي
اين گونه تعام«

ن تعاملي در حق
ه دائم با زنجيره

د شخصيت گرفت
138 :195(.   

تلويحي در اين د
كراعتبارهاي بي

شده بهدادهبت
(»اندف قرار داده
وسـومـل چهـل

هاك با سياست
مطمئنّاً اين تعام
 و مذهبي خواج
فض و ديلميان،
ن پشت اين جر
عباس دعوت و ت

اين سياست  كه
مايت از بدمـذهب
ه به طور طبيعي

ي به اتهامات وارد
سازيبه طبيعي

هاي قدرت پنهان
 موفقّ به طرد، س
دتي كـه خواجـه
است فرصت هر
 در سراسر سياس

مسائل اداري، ز
ملك كه بر خرد
خود را بدين ترت

ها و وق، داستان
. دهد جلوه مي

وه ديگر از چنين
وهي كه به طور
فتمان را در حد

85زاده، آقاگل( 
هديد و تحذير تل

يكي از شيوه«
ه تهديدهاي نسب
ه مسلّط را هدف

فصـ(  2 ي متن
الملكخواجه نظام

م. ي دربار است
 منافع سياسي
 مخالفان به روا
ياسي سلجوقيان
عيه خاندان بني

آوردستدلال مي
و همراهي و حم

ها كهغير خودي

گوييت و پاسخ
چنين گفتماني ب
هعمومي، شبكه
ور غيرمستقيم

 امنيتي و عقيـد
يان ايجاد كرده
رد، علاوه بر اين
ين اثر به يكي از

الم خواجه نظام
هاي خ و انديشه

هاحكايت(ها ت
طبيعي و موجه
 محروميت گرو
كه بر اثر آن گرو
گروه ديگر در گف
»ها برتري جويد

واجه از شگرد ته
كندستفاده مي

يش از اندازه به
و امتيازات گروه

گيريدلايل شكل
ت و تعارضات خ
ه با عناصر شيعي
در دراز مدت با
ملك با انتساب
ن و مخالفان سي
ت و تحريك علي
ي و تحذيري اس

مذهبان وو پاك
 و منفي نشان غ
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 دولـت   
ياسـي،   

 پنهـان   
ض خـود   
منظـور    
ندگان، 

. سـازد ي   

-چهـل 

اهـداف    
فتمـان   
فـان از       
قاصد و 
ومـت و   
عمومي، 
سركوب 
ـداوم و      

شـارات   

دمعين،   

بـر هـايش فقت  
هـاي سيعرصـه  

هـاي، به لايـه
هداف و اغـراض

الملـك بـه مـام  
د شاعران، نويسن
ه مـي د را موجـ

  . رار دارد
هاي چنه از فصل

ـك، اغـراض و ا
هـاي گفدر لايـه  

و سـركوب مخالف
كند تا مقده مي

ي در رأس حكو
 كنترل اذهان ع
يرد و نهايتاً با س
و همفكـرانش تـ

شـركت انتش :ان 

  .كبير
 اهتمـام محمـد

سـاله و شـفدين
شانش بر همـه 

مدرنيسم پست
ها اهگفتمانن و
خواجـه نظـ. شند

اي جمعي مانند
ض مذهبي خـود
همين اهداف قر
و تبيين دو نمون

الملـواجه نظـام  
خـويش دارد، د
تـدار سياسـي و
آشناست، استفا

ر سياسـي اقتـدا
موني و فريب و

به كار گي» هاي
ود و فرزنـدان و

تهـر ،انتقادي

انتشارات اميرك :
، با 4، جلد طع

ملكردهاي چنـد
كيشخود و هم ه

آوردهايي از ره
دهد چگونه زبان

بخشروعيت مي
هاتفاده از رسانه

، گفتمان تبعيض
كميل و تداوم ه
ر و نيز تفسير و
م كه چگونه خو
ي كه از جامعـه
ـد سـلطه و اقت

مردم آ راي همه
د و بـا تركيـب
دتي و ايجاد هژم

غير خود«عليه
سياسـي خـو طه

ليل گفتمان ا

، تهرانشناسي
برهان قاط ،)13

دادن خود و عم
ستار تداوم سلطه

  . ور است

ن به عنوان يكي
پردازد تا نشان د
را در جامعه مشر
سلجوقيان، با است
 مدارس نظاميه،
يز در واقع در تك
 دستور و ساختا

نامه ديديمياست
شناختيفاده از

او براي بازتوليـ. 
ر مذهبي كه بر
 را موجه گردانـد
د و تحذير عقيد
ن در جامعه را ع
لفـان، بـه سـلط

تحل ،)1385(س
 

شسبك ،)1369
361(مدحسين
  . يركبير

دد و مثبت نشان
ي، تلويحاً خواس
عي و ديني كشو

  : گيري
 انتقادي گفتمان

پرها مي گفتمان
قدرت و سلطه ر

كردن اقتدار سله
ن و دانشجويان

او ني نامهسياست
بررسي واژگان،

وسوم سيو چهل
ي خود را با استف

كندي پنهان مي
 و نحو و ساختا
ت سياسي خود

ي گفتمان تهديد
هاي قدرت پنهان

راندن مخالاشيه
  .ببخشديت

  فارسي
  :ها
زاده، فردوسگل

. مي و فرهنگي
9(ر، محمد تقي

ف تبريزي، محم
انتشارات امي :ران

 

هستند
سلجوقي
اجتماع
  
گنتيجه
تحليل
زبان و

بويژه قد
نهادينه
استادان
كتاب س
با ب
ويكم و
سياسي
مذهبي
واژگان
اقدامات
طراّحي
هشبكه

و به حا
مشروعي

  
منابع ف
كتاب ه

 آقاگ
علم

 بهار
 خلف

تهر



ضـايلي،    

.  
يـران و  

شـش   

تن تـا    
عـات و   

شـارات  

ترجمـه  

 :تهـران 

 ،»مـك 

 ،»عمـل 

  .نشر ني
مـه سـودابه فض

.تشارات فردوس
پيطمـه شايسـته  

بـه كو) ملوك 

  .ر هزاره سوم
ز دسـتور مـت

دفتـر مطالع :ران    

انتش :تهـران  دي، 

، تـل گفتمـان  

زاده و ديگران، ت

الم خواجـه نظـام  

در ع اسـت يو س 

ن :تهران و زبان،
، ترجم3جلـد   ا،

انت :، تهران2لد
، ترجمه فاطمان

 
سـيرالم(امـه
  . يبي

نشر :دي، زنجان
ا(يل گفتمـان  

و ديگـران، تهـر

رايج و انتقـاد

تحليـ وش در

جمه محمد عموز

خ سياسـت نامـه  
  

در نامـه، و ست
90 .  

رت و گفتمان و
فرهنگ نمادها

، جليات ايرانب
 انتقادي گفتم

. هاوسعه رسانه
ناسياسـت  ،)1

هاي جيي كتاب
جمه فتاح محمد
لعاتي در تحلي
 پيـروز ايـزدي و

شناسي رفتمان

نظريه و ر ،)13

ترج سي زبان،

سو قـدرت در   
.67-90  صص

االملك، سي ظام
-169 ، صص3

قدر ،)1391( ر
ف ،)1388(ـران

  . جيحون
تاريخ ادب ،)136

تحليل ،)1387
تر مطالعات و تو

370( ابـوعلي
شركت سهامي :ن
ترج گفتمان، ،)

مطال ،)1387. (
ترجمه ،)قادي

گفت ،)1383(الله

389(  و ديگران
  .نشر ني :ن
شناسكاربرد ،)1

تيجنس ـ« ،)13
،3، شماره 6 ةر

خواجه نظ«) 13
 چهارم، شماره

طاني، علي اصغر
اليه، ژان و ديگـ

انتشارات جي :ران
69(فا، ذبيح االله

7(گلاف، نورمن
دفت :گران، تهران

الملك توسي،م
تهران عفرشعار،
)1388(ز، سارا

دايك، تئون اي
كاوي انتقتمان

  . هاسعه رسانه
االلهمحمدي، لطف

  .مس
گنسن، ماريان

دي جليلي، تهران
383(ل، جورج

 . شارات سمت
  :ت
387(فاطمـه   ا،

، دوروهش زنان
83( يح، مرتض

سال نامه، وش

10 

गھا਩ی

 

ـــادي 
 در دو 

نامة ست
ملـك  

 سلط
 شوا

تهر
 صفا
 فرگ

ديگ
 نظا

جعف
 ميلز
 دون

گفت
توس

 يارم
هرم

 يورگ
هاد

 يول
انتش
مقالات

 رايپ
پژو

 فلاح
كاو
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ণیا॥ت गھ
تحليـــل انتقـ
گفتمان قدرت

از سياسفصل 
المخواجه نظام

 توسي


